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  مصالحه راهبرد و اي هسته دیپلماسی

 ایران خارجی سیاست در

  1 عباس مصلی نژاد  

 1971/ 7/ 11 تاریخ پذیرش                             1971/ 9/ 11تاریخ دریافت 

 دهیچک

 مصالحه. است متفاوتی پيامدهاي و آثار داراي خارجی سياست در مصالحه راهبرد

 و اي منطقه محيط در بازیگران فزایندة انتظارات و بحران رشگست هاي زمينه تواند می

 خارجی سياست در راهبردي اهميت از شرایطی در مصالحه. آورد وجود به را المللی بين

 ملی امنيت و منافع به نيل براي همكاري از هایی نشانه كه شود می برخوردار كشورها

 اجماع براساس كه اي هسته لماسیدیپ. آید وجود به تهدیدات با مقابله براي متوازن

 برنامه قالب در راهبردي توافق به نيل زمينة ،گرفت شكل ایران سياسی مقامات راهبردي

 براساس آن از حاصل نتایج و اي هسته دیپلماسی. آورد وجود به را مشترك اقدام جامع

 تقدر و ملی اهداف تواند می مصالحه كه دهد می نشان مشترك اقدام جامع برنامة

را تقویت  هستند المللی بين تهدیدات معرض در كه ایران همانند كشورهایی راهبردي

 اي هسته دیپلماسی در مصالحه راهبرد: »كه است آن بر مبتنی مقاله اصلی پرسش كند.

 مقاله فرضية «است؟ گذاشته جا به خارجی سياست و ملی منافع حوزة در نتایجی چه

 كاهش به منجر مصالحه راهبرد براساس اي هسته دیپلماسی: »كه است آن به معطوف

 پردازش در. «است شده راهبردي و اقتصادي هاي تحریم اي مرحله حذف و تهدیدات

 .است شده استفاده مقاله نظري چارچوب عنوان به «نهادگرا نئوليبرال رهيافت» از مقاله

 جامع برنامه ریم،تح متوازن، منافع مصالحه، راهبرد اي، هسته دیپلماسی :يدیکل واژگان

 مشترك اقدام

 

 

 

                                                           
 تهران دانشگاه استاد  و راهبردي سياستگذاري پسادكتراي - 1

 :نویسنده مسئولmossalanejad@ut.ac.ir 



79 

 

 سیاست جهانی

 

ی
اس

لم
یپ

د
 

ته
س

ه
 

ي
ا

 و 
رد

هب
را

 
حه

صال
م

 
 در

ت
س

یا
س

 
ی

رج
خا

 
ان

یر
ا

 

 

 مقدمه

مصالحه در سياست خارجي ارتباط مستقيم با ميزان قدرت، توانايي و ابزارهاي لازم 

يابي به اهداف، تحقق براي تأثيرگذاري دارد. هر كشوري در تلاش براي دست

گيري از سازوكارهاي كنش ديپلماتيك  ها و دفاع از منافع ملي نيازمند بهره ارزش

توان بخشي از ابزارهاي سياست خارجي از  اي ايران را مي است. ديپلماسي هسته

هاي رسمي براي نيل به  زني ديپلماتيك دانست. در اين فرآيند، تلاش طريق چانه

توافق در چارچوب مذاكرات ژنو، لوزان، وين و نيويورك انجام گرفته است. 

گري از موازات ميانجي ماتيك بهاي ايران از طريق مجاري رسمي ديپل ديپلماسي هسته

تبيين ديپلماسي مصالحه در شرايطي از  سوي كشورهاي ثالث انجام گرفته است.

گذاري امنيتي و راهبردي براساس اهميت برخوردار است كه كشورها از سياست

اي ايران براساس فرآيندهاي  مند شوند. ديپلماسي هسته بهره« الگوي كنش عقلاني»

ب اهداف عمومي بازيگران سياست جهاني انجام گرفته است. تلاش مصالحه و در قال

عنوان  توان به هاي راهبردي ايران را مي سازي قابليت آزمايي و شفاف براي راستي

« برديگذار از ابهام و عدم اطمينان راه»اي ايران براي  بخشي از ديپلماسي هسته

هاي لازم براي متقاعدسازي  ها در آن است كه زمينه ميزان موفقيت ديپلمات .دانست

آورند. براين اساس، محور اصلي سياست   هاي كشورهاي هدف را فراهم ديپلمات

در « متقاعدسازي راهبردي»خارجي دولت باراك اوباما در برخورد با ايران را بايد 

گيري  حوزة ديپلماتيك دانست. هرگونه فرآيند معطوف به متقاعدسازي، نيازمند بهره

است. ديپلماسي اجبار را « ديپلماسي اجبار»فرآيندهاي ديگري ازجمله  از ابزارها و

عنوان بخشي از سازوكارهاي مربوط به متقاعدسازي كشورها دانست.  توان به مي

هايي از ديپلماسي اجبار  گيري از ادبيات مبتني بر تهديد نشانه سياست تحريم و بهره

در فرآيند مصالحه كشورها  شود. ايران محسوب مي دولت آمريكا در برخورد با

هاي گوناگون و الگوهاي مبتني بر تغييرپذيري محيط  اهداف خود را براساس واكنش

يابي به اجماع از هاي دست تواند زمينه كنند. هر روند سياست خارجي مي تنظيم مي

در مورد »بر اين اعتقاد است كه اگر  هالستي وجود آورد. زني سياسي را به طريق چانه
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اي نفع متقابل و اجماع وجود داشته باشد، روندهاي تنظيم و اجماع سياست  مسئله

خارجي تنها آن اندازه به زمان نياز دارد كه جزئيات بر روي كاغذ نوشته شود. 

ها و منافع دو يا  ها، هدف كه عدم توافق، سوءتفاهم، ناسازگاري ميان ارزش هنگامي

كن است دورة زماني طولاني را چند حكومت وجود داشته باشد، روند مذكور مم

 (.082: 3131)هالستي، « شامل شود

را طي كرده است. مذاكرات اوليه براي   اي ايران روند نسبتا  طولاني ديپلماسي هسته

در فرآيند مصالحه مربوط به سپتامبر  5+3حل و فصل اختلافات ايران و كشورهاي 

ان ملل متحد انجام پذيرفت. و در حاشية اجلاسية ساليانة مجمع عمومي سازم 0231

 35اي منجر گرديده و در  به تنظيم برنامة جامع هسته 0235اين فرآيند، در آگوست 

المللي انرژي اتمي نتايج حاصل از  مديركل و شوراي حكام آژانس بين 0235دسامبر 

نقشة راه »اي ايران را در قالب  سازي فعاليت هسته آزمايي و شفاف بازرسي، راستي

 را مورد تأييد قرار داد.« وافق در روند بازرسيمورد ت

اي مبتني بر  گرايي سياست خارجي ايران در فرآيند ديپلماسي هسته روند مصالحه

هاي بزرگ جهاني  بوده است. كشورهايي كه در زمرة قدرت 5+3مشاركت كشورهاي 

عضو آن در شوراي امنيت سازمان ملل مشاركت دارند. چنين فرآيندي  5بوده و 

اي ايران از سازوكارهاي مبتني بر مشاركت با  دهد كه ديپلماسي هسته شان مين

هاي بزرگ بهره گرفته است. همكاري با كشورهايي  المللي و قدرت نهادهاي بين

هاي بعد از جنگ دوم  انجام گرفته كه محوريت اصلي ساختار نظام جهاني در سال

 اند. دار بوده ا عهدهجهاني ر

 ه در سياست خارجي و سياستگذاري راهبردي. ديپلماسي مصالح1

معطوف به سازوكارهاي مصالحه با  0231روندهاي سياست خارجي ايران از سال 

شود،  الملل انجام  نظام جهاني بوده است. هرگاه روندهاي تعامل در سياست بين

گذاري خود به نتايج  ميزان قدرت، توانمندي و سرمايه طبيعي است كه هر بازيگري به

شود. موضوع قدرت بخش محوري ديپلماسي مصالحه محسوب  هبردي نايل ميرا

هاي  شود، كشورها از قابليت و توانمندي شود. هرگاه روندهاي ديپلماتيك آغاز مي مي
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سازي نتايج ديپلماتيك بهره  اقتصادي، تكنولوژيك و راهبردي خود براي بهينه

تفسير اقدامات بشر ارائه  اندازي دربارة نحوة ، چشم3«منطق تناسب»گيرند.  مي

شود كه هر اقدام و از آن جمله سياستگذاري، توسط قوانين  دهد. تصور مي مي

شود كه در نهادهاي باثبات تداوم يافته و  مناسب يا رفتاري خاصي هدايت مي

اند. تناسب قوانين، دستاوردهاي راهبردي و الگوهاي همكاري  سازماندهي شده

هاي  و شناختي بازيگران در مذاكرات و همكاريدربرگيرندة عناصر هنجاري 

دار شود  راهبردي بوده است. هر بازيگر در روند تعامل تلاش دارد تا وظايفي را عهده

مند شود  كه از نقش، هويت و كاركرد خود براي تداوم عضويت در گروه بهره

(March & Olsen, 1975: 155). عنوان محور اصلي كنش  توان به مصالحه را مي

توان در  تعاملي در سياستگذاري راهبردي دانست. محور اصلي مصالحه را مي

هايي  هايي از جمله تناسب مورد توجه قرار داد. هر بازي راهبردي نيازمند نشانه نشانه

از همكاري، تناسب و توازن براي نيل به مصالحه است. هر توافقي كه در درون آن 

د، طبيعي است كه امكان دستيابي به مصالحه هايي از تناسب و توازن ديده نشو نشانه

پذيري روندهاي  كاري دشوار خواهد بود. دشواري عدم تناسب را بايد در برگشت

 .(March, 1999: 145) راهبردي كشورها تحليل نمود  همكاري

اي  اي تابعي از معادلة قدرت و نقش منطقه سازي نتايج ديپلماسي هسته بهينه

هاي راهبردي  ت. موقعيت ژئوپليتيكي ايران و قابليتجمهوري اسلامي ايران اس

هاي لازم براي ارتقاء جايگاه ايران در فرآيند ديپلماسي  جمهوري اسلامي زمينه

پذير ساخته است. قدرت راهبردي كشورهايي همانند ايران و ليبي،  اي را امكان هسته

زمان كوتاه موافقت دهد. ليبي در  تفاوت آنان در روند ديپلماسي مصالحه را نشان مي

هاي پژوهشي  اي خود را از دست بدهد. ايران زيرساخت نمود كه تمامي قابليت هسته

اي حفظ كرده  سازي اورانيوم را در روند ديپلماسي هسته و ابزاري خود در حوزة غني

 (. Tarzi, 2011: 71است )

                                                           
1. Logic of Appropriateness  
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ران هاي قدرت تكنيكي و راهبردي اي دهد كه زيرساخت چنين فرآيندي نشان مي

پذير ساخته است.  اي را امكان سازي فرآيند ديپلماسي هسته هاي لازم براي بهينه زمينه

تعريف « علم تخصيص منابع كمياب»نظريه پردازان اقتصادي، عموما علم اقتصاد را 

هنر »توان به مثابه  كنند. چنين رويكردي در حوزه سياستگذاري عمومي را مي مي

اي وين در آگوست  همين دليل است كه توافق هستهتلقي نمود. به « پذيري امكان

هاي مبتني بر  واقعيت»هاي سياستگذاري به مثابه  بر اساس رهيافت 0235

 باشد.  قابل تحليل مي« پذيري امكان

تواند  دهد كه هرگونه تحرك راهبردي مي اي ايران نشان مي روندهاي ديپلماسي هسته

ا گذارد. اگر قابليت ابزاري و راهبردي ايران ج هاي ديپلماتيك به آثار خود را در حوزه

يافت، زمينه براي دستيابي به نتايج و دستاوردهاي بهتري در فرآيند  افزايش مي

پذير بود. بر اساس چنين نگرشي ممكن است  اي امكان ديپلماسي هسته

كنندگان ديگري به نتايج راهبردي موثرتري در روند مذاكرات نايل گردند، اما  مذاكره

الملل و جايگاه ايران در چنين ساختاري به منزله آن  هاي ساختاري نظام بين اقعيتو

است كه مطلوبيت بيشتري كه تفاوت بنيادين و راهبردي با اين توافق داشته باشد، 

 (. Rezaiean, 2014: 75شد ) حاصل نمي

هاي راهبردي و امنيتي كشور را پاسخ  اي ايران بخشي از ضرورت ديپلماسي هسته

هاي  اي را قدرت داده است. از آنجايي كه مخاطب ايران در روند ديپلماسي هسته

دهند، طبيعي است كه مازاد راهبردي براي هر بازيگري به ميزان  بزرگ تشكيل مي

قدرت و اهداف راهبردي آنان حاصل شود. با توجه به قاعدة قدرت در فرآيند 

اي و نتايج حاصل از آن  هديپلماسي مصالحه، فرآيند معطوف به مذاكرات هست

 توانست نتايج موثرتري در حوزه اقتصادي ايران ايجاد كند.  مي

دهد كه امريكا و  ها نشان مي بودن تحريم هاي اقتصادي و متنوع ابهام در آيندة تحريم

هاي متنوعي براي محدودسازي قدرت راهبردي ايران  كشورهاي جهان غرب از گزينه

هاي  در نگرش مبتني بر سياستگذاري مصالحه كه داراي نشانهگيرند.  در آينده بهره مي

اي  باشد، تحقق چنين اهدافي كار دشوار و پرمخاطره المللي مي اقتصاد سياسي بين
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خواهد بود. به طور كلي، سياستگذاري مصالحه بر ضرورت اجتناب از ريسك 

ريكايي بر اين اگرچه مقامات ايراني و آم (. Naim, 2013 : 75اقتصادي تاكيد دارد )

اي  گونه ائتلافي با يكديگر در حوزة راهبردي و امنيت منطقهاعتقادند كه آنان هيچ

گذاري مصالحه اي در نگرش سياست نخواهند داشت، اما نتايج حاصل از توافق هسته

المللي شده است.  هاي ايران با نهادهاي بين معطوف به افزايش سطح همكاري

ر آن است كه هرگونه مصالحه از يك حوزة راهبردي و هاي راهبردي بيانگ واقعيت

اي و  هاي منطقه يابد. روند گسترش بحران ها تسري مي ديپلماتيك به ساير حوزه

ها در  تجربة تعامل با ايران در موضوعات راهبردي، زمينة گسترش همكاري

 سازد.  پذير مي اي را امكان موضوعات امنيت منطقه

سية وين، پاريس و نيويورك در اكتبر، نوامبر و دسامبر مشاركت ايران در روند اجلا

اي توانسته است بخشي از اهداف راهبردي  دهد كه ديپلماسي هسته نشان مي 0235

گذاري مصالحه محور ايران در چارچوب ديپلماسي مصالحه را پاسخ دهد. سياست

هاي اصلي وجود انسان در سياست و اقتصاد  اصلي تحليل خود را بر شاخص

الملل قرار داده است. براساس چنين نگرشي، انتظارات و مطالبات كشورها از  بين

مشاركت داشتند، عموما انتظارات  5+3جمله تمامي بازيگراني كه در روند مذاكرات 

ديپلماتيك خود  هاي هاي بيشتري از توافق ايجاد شده را در حوزه  پيگيري و خواسته

 قرار داده بودند.

 الحه در مديريت راهبردي. سياستگذاري مص2

يابي زني براي دست گذاري مصالحه مبتني بر نقطه تعادلي چانهاز آنجايي كه سياست

رسد كه بازيگران به تمامي  نظر ميبه حداكثر گزينه ممكن است، بنابراين طبيعي به

گذاري اقتصادي، نرسند. در ديدگاه و نگرش سياست هاي ذهني خود مطلوبيت

اي براي پيگيري مسئله  تواند به منزله راه حل دقيق و بهينه يهرگونه مصالحه م

گذاري مصالحه، هر بازيگر براساس تلقي شود. در سياست« تخصيص منابع محدود»

يابي سياسي و امنيتي برخوردار  قابليت توليد راهبردي از توانايي لازم براي نقش

با امكان تجارت آزاد در اي كه  گونهبه همان (Olsen & Peters, 1996: 72).شود مي
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توان به راه حل مصالحه و مبادله براي حداكثرسازي منابع اقتصادي و گذار  بازار مي

الملل نيز  از تهديدات آنارشيك نايل گرديد، طبيعي است كه در حوزه سياست بين

پذير در فضاي مصالحه نايل گردند. چنين  توانند به حداكثر منافع امكان بازيگران مي

ي به معناي آن است كه حوزه اقتصاد به عنوان بخشي از سياست و امنيت رويكرد

 شود.  اي محسوب مي راهبردي در روند مذاكرات هسته

ادبياتي كه از سوي كارگزاران سياست خارجي و رياست جمهوري مورد استفاده قرار 

زبان عنوان بخشي از واقعيت جديد در زبان سياسي ايران دانست.  گيرد را بايد به مي

سياسي و سياست خارجي، انعكاس مادي خاص خود را ايجاد خواهد كرد. زبان 

سياسي و سياست خارجي را بايد انعكاس سياست اعلامي، سياست عملي و 

هاي راهبردي يك كشور براي تأمين منافع ملي دانست. در شرايطي كه  ضرورت

توان  ه است، ميايجاد شد 5+3اي در روابط ايران و كشورهاي گروه  بحران هسته

عنوان بخشي از  نامة ژنو و برنامة عمل مشترك را بهاي موافقت موضوع حقوق هسته

 هاي سياست خارجي دولت روحاني دانست.  هداب

توان بخشي از معادلة توزيع قدرت و منافع در شرايط رقابتي  مديريت راهبردي را مي

يري از سازوكارهايي همانند گ توان در بهره دانست. زيربناي مديريت راهبردي را مي

گيري و منافع  رقابت و همكاري در شرايطي دانست كه بازيگران داراي اهداف، جهت

اي  كاملا  متفاوتي هستند. پيروي از قوانين يك نقش يا هويت، فرآيند شناختي پيچيده

بندي دقيقي وجود  طلبد. در اين ارتباط فرمول است كه رفتار متفكرانه و منطقي را مي

رسد كه هر بازيگري مصالحه و توازن را براساس گرايش و اهداف  نظر مي دارد. بهن

 .(Elias, 1982: 145)كند  خود تعريف مي

 . اجماع توافقي در مديريت راهبردي 1-2

اجماع »يابي به توان دست يكي از موضوعات بنيادين مديريت راهبردي را مي

يت راهبردي به عرصة سياستگذاري دانست. اجماع توافقي از حوزة مدير 3«توافقي

و « مشابهت»راهبردي منتقل گرديده است. در اجماع توافقي بازيگران از معيارهاي 

                                                           
1. Agreeable Consensus    
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درك متقابل »كنند. منافع براساس  استفاده مي« ارزش»و « احتمال»جاي  به« تناسب»

ناپذير  شود. به همين دليل است كه منطق تناسب بخش اجتناب توزيع مي« بازيگران

 ع توافقي در مديريت راهبردي است. اجما

اي تسري دهيم، در آن  اگر خواسته باشيم چنين رويكردي را به موضوعات هسته

شرايط هرگونه مصالحه نيازمند توافقي عمومي براي توزيع منافع و گذار از تهديدات 

ي ها تواند براساس تجربه و قالب ها، اهداف با قوانين رفتاري مي باشد. تطبيق ايده مي

ارزشي تبيين گردد. بازيگراني كه داراي قابليت اقتصادي و يا قدرت راهبردي فراگير 

در مبادله « انتظار از نقش»كنند تا هرگونه توافقي را براساس  هستند، عموما  تلاش مي

بار توسط  و معادلة راهبردي تنظيم نمايند. انتظار از نقش در مديريت راهبردي اولين

 .(March & Simon, 1993: 13)گرديده است مارچ و سيمون تبيين 

مارچ و سيمون بر اين موضوع تأكيد داشتند كه هر نقش راهبردي، داراي گرايشات، 

رفتارها، احساسات و ترجيحات خاص براي بازيگران در روند رقابت و همكاري 

خواهد بود. بنابراين معادلة انتظار از نقش بخشي از معادلة قدرت در فضاي رقابت، 

مكاري و مصالحه است. به همين دليل است كه بخش قابل توجهي از ادبيات و ه

برنامة جامع اقدام »انتقاد اعضاي مجلس نمايندگان و سناي ايالات متحده دربارة 

عنوان قدرت بزرگ جهاني تنظيم گرديده  براساس نقش ايالات متحده به« مشترك

 بود. 

اي  مات مسئول در روند ديپلماسي هستهبسياري از مفاهيم و ادبياتي كه از سوي مقا

در سياستگذاري عمومي « اجماع توافقي»هاي مربوط به  شود با نشانه مطرح مي

هماهنگي دارد. ديدگاه سياسي و به ويژه ديدگاه عملگرا با مشخصه سياست به عنوان 

اي ايران و  هنر ممكنات، مشابهت زيادي با اجماع توافق در روند ديپلماسي هسته

دارد. بر اساس چنين نگرشي هنر سياستمداران در دو چيز  5+3هاي گروه كشور

نهفته است: اول آنكه سياستمداران نيازمند هدايت گروهها براي گذار از 

اي نسبتا پايدار هستند. از سوي ديگر،  هاي منفصل به سوي مصالحه گيري موضع

اهدافي كه ظاهرا  نيازمند است تا چنين افرادي بتوانند ابداعات سياسي را براي



111 

 

 سیاست جهانی

 

      
   

ی 
ش

وه
پژ

ی 
لم

 ع
مه

نا
صل

ف
وم

 س
رة

ما
 ش

م،
نج

ة پ
ور

،د
ی

هان
 ج

ت
اس

سی
، 

یز
پای

 
59

31
 

    
برخي از تحليلگران  (.Shanahan, 2015:45)باشد را بوجود آورند  ناپذير مي آشتي

هاي سياسي منتقد دولت بر اين موضوع تأكيد دارند كه  سياست خارجي و گروه

هاي  هاي ساختاري، ضرورت بايست تابعي از مؤلفه روندهاي سياست خارجي مي

الملل و الگوهاي كنش كارگزاران اجرايي باشد.  نهاي سياست بي بندي راهبردي، شكل

مثابه گذار از بنيادهاي ساختار  چنين رويكردي به مفهوم آن است كه هرگونه تغيير به

است هاي تحليل سياست خارجي بيانگر آن  كه واقعيت شود. در حالي سياسي تلقي مي

آيند ديپلماسي كننده در فر كه روندهاي جديد در سياست خارجي دولت و تيم مذاكره

نسبت به روندهاي « تغيير و تداوم»هايي از  اي از سياستگذاري مصالحه براساس نشانه هسته

  اند. گذشتة سياست خارجي بهره گرفته

در روند سياستگذاري عمومي، كارگزاران سياست خارجي و اقتصادي از آزادي عمل 

به كارگيري ابتكارات  جانبه براي تحقق اهداف راهبردي خود برخوردار نيستند. همه

سياست خارجي معطوف به فرايندهاي عادي سازي روابط در شرايطي امكان پذير 

هايي از  ها و زمينهخواهد بود كه علاوه بر اراده كارگزاران سياست داخلي، نشانه

الملل نيز وجود داشته باشد. تلاش همه  الگوي تعامل راهبردي در فضاي سياست بين

اي  هاي قدرت در محيط منطقهاي بدون توجه به شكل بندي نطقهجانبه يك بازيگر م

 World)  و فرايندهاي كنش بازيگران جهاني نمي تواند به نتايج مطلوب منجر گردد

Bank , 2012 : 71 .) 

 مديريت راهبردي هاي توافق در  هزينه. 2-2

ونه اي برخوردار است كه هرگ در مديريت استراتژيك اين موضوع از اهميت ويژه

هاي توافق با منافع حاصل از آن  هايي است. اگر هزينه توافق داراي چه منافع و هزينه

سازد.  پذير مي هاي لازم براي بازيگران را امكان هماهنگي داشته باشد، مطلوبيت

هاي لازم براي  بنابراين هر يك از كارگزاران مديريت راهبردي تلاش دارد تا هزينه

هاي  المللي را مورد مطالعه قرار دهد. اگر هزينه و بينهر كنش اقتصادي، امنيتي 

آغازين و ثانويه هرگونه توافق نسبت به منافع حاصله بيشتر باشد، توافق ايجادشده از 

 مطلوبيت و اهميت لازم برخوردار خواهد بود.
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هاي توافق با منافع و نتايج حاصل از آن هماهنگي نداشته باشد، توافق در  اگر هزينه

طور كلي هرگونه توافق در مديريت  ناپايداري قرار خواهد گرفت. بهوضعيت 

ها و موضوعاتي ازجمله انگيزه، اجبار، منافع  بايست براساس مؤلفه راهبردي مي

شده و تفسير قوانين دربارة موضوع راهبردي انجام پذيرد. به همين دليل است  محاسبه

رد چنداني در حوزة هاي ارزشي و هويتي كارك كه موضوعاتي همانند قالب

گرايي براساس مدل مديريت استراتژيك در سياست خارجي و امنيت ملي  مصالحه

 (.Malony, 2014: 35وجود ندارد. )

الملل بسياري از كشورها مورد  توان در تاريخ روابط بين سياستگذاري مصالحه را مي

ن در فضاي ملاحظه قرار داد. اجماع توافقي به معناي آن است كه تمامي بازيگرا

گردند. اگرچه  هاي راهبردي به نتايج اقتصادي مطلوبي نايل مي مربوط به حداقل

هايي پيگيري گرديده است كه تلاش دارند تا  ديپلماسي مصالحه از سوي ديپلمات

سازي و گذار از تهديدات سياسي و اقتصادي را پيگيري نمايند، اما تحقق  روند عادي

الملل كار  يافتة بازيگران اصلي در سياست بين زمانچنين فرايندي بدون همكاري سا

هاي ساختاري امكان دستيابي به نتايج  دشواري خواهد بود. در شرايط محدوديت

مبتني بر برد همه جانبه براي هيچ بازيگري امكان پذير نخواهد بود. نيازهاي 

از توجهي  اي متراكم گرديده كه بخش قابل گونه اجتماعي و اقتصادي ايران به

شهروندان و كارگزاران اجرايي در كشور، تأمين آن را از طريق فرايندهاي سياست 

 دانند.  پذير مي خارجي امكان

هاي سياست خارجي ايران تابعي از نيازهاي  در چنين شرايطي است كه ضرورت

هاي عمومي زندگي شهروندان  اقتصادي و فرايندهاي معطوف به تأمين ضرورت

بر اين امر ن اجرايي در روندهاي سياست خارجي ايران بايد خواهد بود. كارگزارا

در « امنيت»و « رفاه»واقف باشند كه بازسازي نيازهاي راهبردي جامعه ايران در قالب 

گردد كه تغييرات تاكتيكي و روندهاي ابتكاري در سياست اجرايي و شرايطي حاصل مي

 (. Kahn, 2014: 28) داري كشور حاصل گردد الگوهاي دولت
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 . ارزيابي هزينه و فايدة معادلة امنيتي در راهبرد مصالحه 3

هاي جديد  هرگونه سياستگذاري راهبردي براي گذار از تهديدات و ايجاد فرصت

هاي اقتصادي و امنيتي است.  براي رشد اقتصادي و امنيت ملي نيازمند پذيرش هزينه

فايده بوده است. چنين اقدامي هاي هزينه و  اي ايران نيز داراي نشانه ديپلماسي هسته

از اهميت و كاركرد برخوردار خواهد بود. هرگونه « راهبرد مصالحه»در چارچوب 

الملل را  هايي است كه بخشي از ماهيت سياست بين مصالحه نيازمند پذيرش واقعيت

 (. Alsis & Others , 2012 : 74دهد ) تشكيل مي

دي، مسير صلح ميان ايران و ايالات اعتما با گذشته بيش از سه دهه خصومت و بي»

متحده واقعا  مسيري پرفراز و نشيب است. مسيري كه پيمودن آن هر چند سخت ولي 

غيرممكن نيست و به بيشترين صبوري و هوشياري نياز دارد. رسيدن به صلح تنها از 

طريق تعهد استوار به حل منازعه شرط لازم است ولي كافي نيست... هر دو طرف 

عبارت ديگر، هر يك از دو  را ببينند و بر سر آن توافق كنند. به« آخر خط»وانند بايد بت

هد در نهايت د هايي كه به خرج مي وضوح بداند در مقابل امتيازات و انعطاف طرف به

سازي داشته  ها مهم اين بود كه در آخر خط غني براي ايراني آورد. دست مي چه به

ها هم به آخر خط اضافه  فه شد، برداشتن تحريمكه تحريم اضا 3185باشند. از سال 

ايران و آمريكا بايد به يكديگر « توافق بزرگ»شد. نهايت اينكه براي تحقق يك 

)موسويان، « اطمينان بدهند كه در آخر خط منافع يكديگر را محترم خواهند شمرد

3131 :3-763.) 

 هاي راهبردي در فرآيند مصالحه . بررسي هزينه1-3

« مراتب قدرت سلسله»و « ديپلماسي اجبار»هايي از  الملل براساس نشانه سياست بين

آميز دارد. پذيرش واقعيت تبعيض در فرآيند مصالحه  حاصل گرديده و ماهيت تبعيض

ناشي از درك معادلة قدرت در رقابت راهبردي است. برخي از پژوهشگران مسائل 

بر اين اعتقادند كه شرايط  اي ايران و موضوعات راهبردي ازجمله ديپلماسي هسته

وجود آمده  ساختاري براي پذيرش روند جديد در روابط ايران و جهان غرب به

گيرند نيازمند نقشة راه  است. هر يك از بازيگراني كه در فضاي مصالحه قرار مي
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جديد براي اعتمادسازي و مصالحه خواهند بود. به اين ترتيب در راهبرد مصالحه، 

اقي را مورد پذيرش قرار داده و فراتر از قواعد پروتكل الحاقي، ايران پروتكل الح

وجود آمد. انتقال اورانيوم  زمينة بازرسي آژانس از تأسيسات راهبردي ايران به

ها  شده ايران به روسيه، كاهش سانتريفيوژهاي ايران و تعطيلي برخي از سايت غني

دانست. در چنين شرايطي، هاي مصالحه  توان در زمرة هزينه ازجمله فوردو را مي

ايران قادر نخواهد بود تا به هيچگونه بازدارندگي از طريق تأسيسات راهبردي 

 (. Katsman, 2011 : 72اي نايل گردد ) هسته

ترين موضوعي كه در چنين فرآيندي از اهميت و مطلوبيت لازم برخوردار است،  مهم

اي و در قالب راهبرد مصالحه  ستهها در روند ديپلماسي ه ها و ستانده توازن بين داده

هاي راهبردي تمركز داشته و  خواهد بود. در راهبرد مصالحه، هر بازيگري به حداقل

 0235داند. كنگره در دسامبر  عنوان خط قرمز مي هايي را به عبور از چنين حداقل

هاي جديدي عليه ايران وضع نموده كه با ذات برنامة جامع اقدام مشترك  محدوديت

 يرت دارد. مغا

اي و  هاي منطقه هاي ساختاري، ادراكي و كاركردي ايران و آمريكا در حوزه تفاوت

كار  هاي محافظه هاي در حال گذار ايران را افزايش خواهد داد. گروه المللي هزينه بين

هاي قانوني و ساختاري خود بهره گرفته و طيف  در آمريكا تلاش دارند تا از قابليت

وجود آورند. چنين رويكردي  هاي راهبردي عليه ايران را به تجديدي از محدودي

وجود آورد.  هاي لازم براي كسب نتايج پرمخاطره در آينده را به تواند زمينه مي

اي است كه  گونه گرا در ايران به هاي انقلابي و اصول پتانسيل و انگيزش تحرك گروه

ي نموده و زمينه براي منزلة سازش تلق هرگونه مخاطره براي كسب نتايج را به

 (. Trevera, 2013: 75سازد ) ناپذير مي گسترش تضاد را اجتناب

هاي مختلف در ايران تابعي از  هاي رقابت سياسي گروه بسياري از مفاهيم و گفتمان

رقابت آنان در حوزة موضوعات راهبردي و سياست خارجي بوده است. برنامة جامع 

هاي تحليلي در  شود. برخي از گروه اوتي تفسير ميهاي متف گونه اقدام مشترك نيز به

منزلة مصالحه و  ايران، نتايج حاصله در روند تنظيم برنامه جامع اقدام مشترك را به
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دانند. چنين گروهي اعتقاد دارند كه توازن در دستاوردها و نتايج  بازي برد ـ برد نمي

« آخر خط»عنوان نتايج  بهحاصل نگرديده و در نتيجه ايران به اهداف اوليه و آنچه 

 مرسوم گرديده را كسب نخواهد كرد .

تواند  گذاري مصالحه برخي از امتيازات اعطا شده به جهان غرب ميدر سياست

وجود آورد. در چنين شرايطي است ههاي لازم براي كاهش تهديدات آينده را ب زمينه

تلاش كمتري خواهند  هاي اسرائيل محور كار آمريكا و مجموعه هاي محافظه كه گروه

مند شوند.  داشت تا از سازوكارهاي تهاجمي و اقدامات پردامنه نظامي عليه ايران بهره

آورد  هايي را بوجود مي گيري كنش به عبارت ديگر، سياستگذاري مصالحه زمينه شكل

گذاري خواهد بود. اين مدل در سياست 3«الگوهاي كنش بيهوده»كه معطوف به 

 را امكان انجام اقدامات تهاجمي عليه ايران است كه شرايطيمصالحه به معناي 

 (. Ackerman , 2012: 91داد ) كاهش خواهد 

 . بررسي سودمندي و نتايج راهبردي در فرآيند مصالحه2-3

و « هزينه نهايي»توان هر توافقي را بر اساس  گرايي به مفهوم آن است كه مي مصالحه

عنوان يكي از  د. توازن راهبردي را بايد بهارزيابي شو« قيمت در سايه»همچنين 

زدايي در سياست خارجي دانست. در  هاي بنيادين اثربخشي تنش واقعيت

تواند مخاطراتي را در آينده روابط  صورت، هرگونه راهبرد مماشات مي غيراين

خارجي ايران ايجاد كند. سياستگذاري مصالحه به مفهوم آن است كه در هر كشوري 

كنند تا بيشترين مطلوبيت راهبردي براي اهداف  ياست خارجي تلاش ميكارگزاران س

 (Glazer & Rothenberg, 2001: 62).و منافع ملي واحد سياسي ايجاد نمايند

هاي اقتصادي و  اي كه داراي هزينه گونه پذيري راهبردي، به همان هرگونه انعطاف

ه خود را نيز داشته هاي مربوط ب امنيتي است، طبيعي است كه نتايج و سودمندي

باشند. ايران در زمرة كشورهايي است كه از قابليت لازم براي اثرگذاري در محيط 

عنوان بخشي از راهبرد سياست  توان به اي را مي اي برخوردار است. ايران  منطقه منطقه

خارجي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران دانست. در شرايطي كه تهديدات امنيتي در 

                                                           
1. Pump-priming model 
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يم اقتصادي، فناوري و راهبردي افزايش يافت، هرگونه مصالحه چارچوب تحر

جا گذاشته و  هاي راهبردي تأثير به تواند بر فرآيندهاي تحريم و محدوديت مي

 (Pawson  & Tielly, 1997: 75).وجود آورد  هاي جديدي را به مطلوبيت

 الگوي ديپلماسي اجبار ايالات متحده در روند محدودسازي قدرت ابزاري و

شده عليه ايران  هاي اعمال راهبردي ايران معطوف به شرايطي است كه حجم تحريم

پذيري راهبردي جمهوري  اي افزايش يافته تا زمينه براي انعطاف گونة مرحله به

پذيري منجر به تخليه قدرت راهبردي ايران  كه انعطافوجود آيد. زماني اسلامي به

ها نيز بايد در وضعيت تجديدنظر  حريمگرديد، طبيعي است كه موضوع مربوط به ت

المللي انرژي  در شوراي حكام آژانس بين PMDقرار گيرد. اگرچه ابهامات مربوط به 

هاي  پايان يافت، اما اقدامات كنگره براي اعمال محدوديت 0235اتمي و در دسامبر 

سي توان بخشي از فرآيندي دانست كه منافع و سودمندي ناشي از ديپلما جديد را مي

 دهد. اي مصالحه را كاهش مي هسته

هاي پيشگيرانه و پيامدگرايانه است. بخشي از منافع و  سودمندي راهبردي داراي نشانه

سودمندي مربوط به شرايطي است كه بازيگران در وضعيت تهديد كمتري در آينده 

 پژوهي هستند، پردازاني كه داراي رويكرد آينده طور كلي نظريه رو شوند. به روبه

اي را براساس  عموما  به موضوعات و مسائلي اشاره دارند كه نتايج هرگونه مصالحه

تواند داراي نتايج  كنند. اينگونه پيامدها مي پيامدهاي احتمالي آينده ارزيابي مي

 (. Aronoff , 2014 : 69اقتصادي، امنيتي و راهبردي باشد )

را براساس احتمالات سياسي و  گيري تواند هرگونه تصميم پژوهانه مي روندهاي آينده

هايي كه به همكاري راهبردي با آمريكا  امنيتي آينده ارزيابي نمايد. افراد و گروه

وجود  يابي بازيگراني را به هاي لازم براي نقش اميدوار بودند، تلاش داشتند تا زمينه

كثرگرا كه ساختار سياسي آمريكا ماهيت ت حالي آورند كه به سود متقابل منجر شود. در

هاي سياسي رقيب  دارد. تكثرگرايي در ساختار سياسي به اين مفهوم است كه گروه

نمايند. به همين دليل است كه  وجود دارند كه اهداف و منافع يكديگر را متوازن مي
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جمهور محور  محور يا رئيس گيري راهبردي در آمريكا براساس مدل دولت تصميم

 آورد. وجود تواند نتايج دقيقي را به نمي

خوبي بيانگر ويژگي غيرمتمركز و  هاي كنگرة ايالات متحده به ساختار و فعاليت»

هاي تكثرگرايانه و  ناهمگن بودن نظام سياسي امريكا است. طبقات مختلف، سياست

گيري  دهي و تصميم اي و در الگوهاي متغير رأي هاي نظام كميته اي در فعاليت منطقه

بنابراين سياستگذاري در آمريكا فرآيندي نامنظم و شود...  مسائل مختلف يافت مي

كند ولي تخصيص بودجه براي آن  هايي را تصويب مي منقطع است. كنگره برنامه

ها در برابر قوة مقننه به نسبت  ترين حكومت گيرد. دولت آمريكا مسئول انجام نمي

به  3331هاي  هايي با احزاب مختلف دارند. در سال اكثر كشورهايي است كه نظام

هاي  منظور افزايش كنترل خود بر قوة مجريه در زمينه هايي را كنگره به بعد، تلاش

 (.006: 3187)وايل، « سياست مالي و خارجي انجام داد

گيري و  تنيدگي ساختار قدرت در آمريكا مشكلات بيشتري را براي تصميم در هم

ز اركان و نيروهاي آورد. هرگاه ساختار قدرت ا وجود مي سياستگذاري امنيتي به

هاي بيشتري  ها و نشانه تأثيرگذار محدودتري برخوردار باشد، طبيعي است كه زمينه

گيري راهبردي وجود خواهد داشت. معادلة قدرت در آمريكا شرايطي را  براي تصميم

پذيري فرآيندهاي راهبردي در برخورد با ايران را  دهد كه امكان برگشت نشان مي

اي از تحليلگران سودمندي توافق  سازد. به همين دليل است كه عده ناپذير مي اجتناب

 دانند.  مدت بسيار محدود مي ايجادشده را در طولاني

هاي تهاجمي اضافي در  مدل سياستگذاري مصالحه معطوف به آن است كه انگيزه

كند. الگوهاي كنش  شود را توجيه مي فرآيند توافقي كه در ابتدا غيرمعقول شناخته مي

گيري از قواعد بوروكراتيك و الگوهاي كنش ديپلماتيك در  اهبردي نيازمند بهرهر

راستاي متقاعدسازي بازيگران رقيب خواهد بود. در چنين شرايطي روندهاي سياست 

گرايي راهبردي خواهد  جويانه از طريق چندجانبه خارجي ايران نيازمند كنش همكاري

ك در تحقق اهداف سياست خارجي، امنيتي بود. كارگزاراني كه از الگوي بوروكراتي

گيرند، تلاش خواهند نمود تا روندهاي ديپلماتيك جمهوري  و راهبردي بهره مي
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)مصلي  تبيين و اجرا نمايند  گرا و مسئولانهاسلامي را براساس مفاهيم قانوني، قاعده

را  يكي از مهمترين موضوعات مربوط به سياستگذاري مصالحه (. 007:  3132،  نژاد

توان در ارتباط با موضوعات مربوط به اثربخشي و كارآمدي تحليل نمود.  مي

در « منحني لافر»مشابه  0235سياستگذاري مصالحه در فرآيند توافق وين آوريل 

هاي  سياستگذاري اقتصادي است كه به معناي ايجاد جاذبه براي كسب حداقل

هايي از سياستگذاري  هباشد. چنين رويكردي جلو تدريجي در زمان طولاني مي

هاي همانند ركود و  دهد كه سود حداقل را عامل اصلي بحران اقتصادي را نشان مي

داند. در چنين شرايطي است كه اجماع توافقي در سياستگذاري مصالحه،  تورم مي

 ,Lindblom)ناپذير را در آينده بوجود خواهد آورد هاي كاهش تهديدات اجتناب زمينه

1990: 74) . 

اي ايران به عنوان  هاي اصلي سياستگذاري مصالحه در روند ديپلماسي هسته صشاخ

هاي راهبردي جمهوري اسلامي در محيط پرمناقشه امنيتي تلقي  بخشي از ضرورت

شود. از آنجايي كه ارزيابي سياست خارجي را بايد كارآمدي و استقلال عمل  مي

مدي و استقلال عمل با هاي كارآ دانست، سياست خارجي كشورهايي كه در حوزه

پذيري  در وضعيت برگشت باشند، عموما   رو مي مشكلات اجرايي و يا راهبردي روبه

اي بر اساس سياستگذاري مصالحه معطوف به  گيرند. توافق هسته قرار مي

  .پذير را كنترل نمايد سازوكارهايي است كه روندهاي برگشت

ير همراه گرديده است كه بخش روندهاي سياست خارجي ايران در شرايطي با تغي

قابل توجهي از كارگزاران اجرايي و زمامداران راهبردي آمريكا بر ضرورت تداوم 

هايي نمي تواند به  هاي اقتصادي تأكيد دارند. چنين تحريم سياست مهار و تحريم

عنوان نشانه مثبتي در نگرش بازيگران موثر در سياست جهاني نسبت به روندهاي 

كارات راهبردي حسن روحاني تلقي شود. چنين فرآيندي در آغازين و ابت

اي كه  شود. هر هزينه تلقي مي« هاي سود آينده هزينه»سياستگذاري عمومي به مثابه 

 . تواند نتايج موثري در آينده ايجاد نمايد گيرد، مي در شرايط موجود انجام مي
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 اي ايران  . نقش مصالحه در ديپلماسي هسته3-3

، تابعي از نگرش و  اي ياست خارجي ايران در فرآيند ديپلماسي هستهگيري س سمت

اگرچه  تصورات انقلابي درباره كاركرد امريكا نسبت به جمهوري اسلامي بوده است.

جويانه، سازنده و موثري نسبت به يكديگر در ارتباط  ايران و آمريكا رويكرد همكاري

قش يابي بازيگران در سياست هاي ن ، اما ضرورت با موضوعات راهبردي ندارند

سازد.  ، مشاركت و مصالحه را امكان پذير مي هاي لازم براي همكاري ، زمينه الملل بين

به اين ترتيب سياست مصالحه با رويكرد و ايستارهاي بازيگران نسبت به يكديگر 

(. هر كنش ايران و آمريكا در فرآيند ديپلماسي  Lindblom, 1990: 75تفاوت دارد )

اي از كنش متقابل براي تحقق اهداف و منافع ملي دانست.  توان نشانه اي را مي ههست

، در تصورات و ادراكات ايجاد شده تاثير  تواند از طريق ابتكار عمل يك بازيگر مي

،  الملل . در روابط ايران با آمريكا و ساير بازيگران موثر در سياست بين بجا گذارد

هاي  . تحريم از كنش راهبردي وجود داشته است هاي مختلفي ها و نشانه علامت

مينه مصالحه توان در زمره عواملي دانست كه ز جانبه و چندجانبه را مي اقتصادي يك

گيري از ابزارهايي است كه قابليت  هر نوع مصالحه نيازمند بهرهآورد.  وجود مي را به

د. اگر ايران يا هر يك ساز راهبردي ايران و يا آمريكا براي اثربخشي را امكانپذير مي

، تهديد و يا انگيزه  هاي بزرگ فاقد ابزارهاي راهبردي براي ايجاد جاذبه از قدرت

، طبيعي است كه بازيگران قادر نخواهند بود تا  براي كنش متقابل براي مصالحه نباشند

از ابزار قدرت خود براي وادار سازي ديگري به انعطاف و كنش همكاري جويانه 

الملل براي  روند سياست بين: »دارد كه ي در اين ارتباط بيان ميهالست  مايند.استفاده ن

هاي  كوشد با اعمال و علامت شود كه يك دولت مي مصالحه هنگامي آغاز مي

هاي بازيگر رقيب را تغيير داده و يا ثابت نگه  ، تصورات و سياست ، رفتار گوناگون

ثابه توانايي كلي يك دولت در كنترل رفتار توان به م ، قدرت را مي دارد. بر اين اساس

 ديگران تعريف كرد. بنابراين : 

   .كند بر دولت ب براي انجام دادن عمل مشخص اعمال نفوذ مي دولت الف 
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، اهداف و يا قدرت متفاوت  گونه ديپلماسي در روابط بازيگراني كه داراي منابعهر

كوشد بر دولت ب  . دولت الف مي گيرد باشند، براساس نمودار يادشده شكل مي مي

. اگر قاعده بالا  هاي مشخصي را براي خود تعيين كرده است ، زيرا هدف نفوذ بگذارد

توان  باشد، توانايي كنترل و رفتار را ميالملل  مبناي همه روندهاي سياست بين

، تهديد يا مجازات حاصل كرد )هالستي،  ، ترغيب، فدا شدن ، ابزار تهييج براساس نفوذ

3131 :052.)  

گيري از منابعي  توان بهره دومين عنصر تاثيرگذار در سياست گذاري مصالحه را مي

. از آنجائيكه در  شود ته ميدانست كه در روند تاثيرگذاري و اعمال نفوذ به كار گرف

سياست گذاري مصالحه، تمامي كشورها نفوذ برابري ندارند، بنابراين به نتايج و 

 5+  3، آمريكا و ساير كشورهاي گروه  گردند. ايران دستاوردهاي غيربرابر نيز نايل مي

 . رابرت كنند تا ابزارهاي متفاوتي را به كار گيرند براي تحقق اهداف خود تلاش مي

دال تلاش دارد تا بين منابع قدرت و نفوذ راهبردي در هرگونه ابتكار ديپلماتيك 

رابطه متقابل برقرار نمايد. طبعا  مهارت نقش موثري در دستاورد كشورها در فرآيند 

. مهارت به مفهوم  اي و يا هرگونه چانه زني ديگر خواهد داشت ديپلماسي هسته

، ثروت و قدرت نظامي در فرآيند رقابت  يك، تكن گيري از اطلاعات چگونگي بهره

 (. Dahl, 1991: 25راهبردي است )

هاي  الملل براي نيل به توافق جهت پايان دادن به تحريم مصالحه ايران در سياست بين

. در اين فرآيند هر  جويانه بوده است اقتصادي و آغاز روابط جديد متقابل و همكاري

. در گام  كنش را در روابط متقابل پيگيري نمايند الگوي 5بايست  يك از بازيگران مي

بايست از سازوكارهاي مبتني بر همكاري كردن يعني  اول هر يك از بازيگران مي

. گام دوم لازم است تا در مواضع  انجام دادن يا انجام ندادن عمل خاص بهره گيرند

بازيگر رقيب را ، يعني اينكه نشان دهند كه پيام يا علامت  خود تاكيد داشته باشند

،  ، مبتني بر دفع وقت براي اين است كه نشان دهند دريافت نكرده اند. گام سوم

موضوع براي آنان اهميت فوري و فوتي ندارد. گام چهارم مبتني بر چانه زدن و 

. گام پنجم مبتني بر  باشد همچنين تلاش براي تغيير دادن هدف دولت رقيب مي



111 

 

 سیاست جهانی

 

      
   

ی 
ش

وه
پژ

ی 
لم

 ع
مه

نا
صل

ف
وم

 س
رة

ما
 ش

م،
نج

ة پ
ور

،د
ی

هان
 ج

ت
اس

سی
، 

یز
پای

 
59

31
 

    
، تهديدات  پيگيري راهبرد تلافي در برابر پيشنهاداتمقاومت كردن بوده كه براساس 

 ,Karsten , Hawell & Allen, 1994شود ) و الگوي كنش طرف مقابل به كار گرفته مي

65 ) . 

، مورد توجه حوزه ديپلماسي  مؤلفه ياد شده در سياست گذاري مصالحه 5هر يك از 

توان  همراهي كردن را مي . الگوي قرار گرفته است 5+  3اي ايران و كشورهاي  هسته

هاي لازم براي اعتماد متقابل  براساس ادبيات و مفاهيمي مورد توجه قرار داد كه زمينه

ايران در طرح اقدام مشترك سازد.  و اراده سياسي براي نيل به توافق را امكان پذير مي

سازي، نگرش  اي و روند غني نسبت به نگراني جهان غرب دربارة فعاليت هسته

 ده اتخاذ كرده است.سازن

ايران و كشورهاي جهان غرب نسبت به الگوي رفتاري طرف مقابل در وضعيت 

اي ايران  اعتمادي قرار داشتند. دغدغه اصلي جهان غرب آن بود كه برنامه هسته بي

ماهيت غيرصلح آميز داشته باشد، دستيابي به اين هدف صرفا  از طريق بازرسي و 

به همين دليل در اولين پاراگراف طرح اقدام  د.ش شفاف سازي امكان پذير مي

حل  هدف اين مذاكرات دستيابي به راه»مشترك بر اين موضوع تأكيد شده است كه: 

اي ايران  جامع بلندمدت مورد توافق طرفين است كه اطمينان يابد برنامة هسته

كه  كند گرايي ايجاب مي هاي مصالحه آميز باقي خواهد ماند. ضرورت منحصرا  صلح

 World) اي در ادبيات سياسي و ديپلماتيك ايران برجسته شود موضوع فتواي هسته

Bank, 2015 : 91 .)  

. ادبيات  سازي تهديدات گذشته بهره گرفتاثر ايران از مفاهيم و ادبيات لازم براي بي

در اين ارتباط .  دولت جديد براساس همراهي كردن و توافق متقابل شكل گرفته است

اي  گونه سلاح هسته يابي و يا گسترش هيچدنبال دست كه ايران هرگز به شدتأكيد 

هاي  يابي را بايد رفع نگراني سازي و اطمينان نخواهد بود. هدف از فرآيندهاي شفاف

تعريف  0231راهبردي جهان غرب دانست. واقعيت آن است كه ايران در نوامبر 

 مللي ارائه داده است. ال هاي بين اي و همكاري جديدي از فعاليت هسته
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. گام دوم مصالحه به مفهوم آن است  ايران توجه چنداني به گام دوم مصالحه نداشت

اي كه به حداكثر هدف  كه در پذيرش پيام طرف مقابل ايجاد ترديد نموده به گونه

هاي  . نگرش ايران مبتني بر فرايندي بود كه زمينه طرف مقابل توجهي انجام نگيرد

توان  ساخت. علت اين امر را مي رك نگراني طرف مقابل را منعكس ميلازم براي د

هاي لازم براي همكاري متقابل را امكانپذير  ناشي از فضا و ادبياتي دانست كه زمينه

 سازد.  مي

ها و آغاز مرحله جديد  ها صحبت از پايان دادن به تحريم كه هرگاه آمريكايي حالي در

ها را گرفتند كه پايان دادن به تحريم ي نيز بهره مينمودند، از مفاهيم و ادبيات مي

كرد. چنين تكنيكي مورد توجه ايران قرار  مشروط به انجام اقدامات تكميلي مي

. به همين دليل است كه اورانيوم غني شده و اكسيد اورانيوم ايران به سمت  نگرفت

هاي مالي و  تحريمويژه  ها به كه هنوز تحريم حالي ، در روسيه بارگيري و منتقل شد

. اگر ايران از تاكتيك همراهي كردن بهره گرفت،  بانكي پايان پيدا نكرده است

بايست در گام دوم از تاكتيك ناديده گرفتن و وانمود كردن اين كه مطالبات  مي

هاي بزرگ با اهداف و رويكرد ايران تطبيق ندارد، استفاده نمايد )اسميت و  قدرت

 .( 057:  3130،  ديگران

هايي را براي قدرت اقتصادي و  ، محدوديت گيري از چنين فراينديعدم بهره 

وجود آورده است. ايران مطالبات كشورهاي غربي را درك كرد،  راهبردي ايران به

كه كشورهاي جهان غرب تاكنون از سازوكارهاي ناديده گرفتن مطالبات ايران  حالي در

مات كه ماهيت پيش فرض دارد استفاده سازي آن به انجام برخي از اقداو مشروط

اي كه چنين  گونه اگر ايران از قابليت راهبردي برخوردار است، بهكرده است. 

آورد، طبيعي است كه  وجود مي هايي براي جامعة جهاني احساس نگراني به قابليت

بايست امتيازات بيشتري در روند سياستگذاري مصالحه به ايران  هاي بزرگ مي قدرت

 نمايند.اعطا 

توان ناشي از طرح  اي را مي شدن روند ديپلماسي هستهيكي از دلايل طولاني

موضوعات و مطالبات متعددي دانست كه پاسخ به آن نيازمند فرصت بيشتر به 
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كارگزاران اجرايي و تصميم گيران راهبردي ايران بوده است. ايران همواره تلاش 

هاي  از طريق مصالحه و همكاري با قدرتدارد تا بخشي از نيازهاي راهبردي خود را 

، مخاطرات  . در چنين شرايطي هرگونه ناديده گرفتن و دفع وقت بزرگ بدست آورد

 .  (87 : 3131وجود خواهد آورد )رنشون،  هايي را براي ايران به و محدوديت

روندهاي معطوف به گام چهارم ابتكار ديپلماتيك يعني چانه زني براي تغيير اهداف 

اهداف  ". ايران عموما نتايج چنداني براي ايران ايجاد نكرده است 5+  3رهاي كشو

راهبردي خود را در قالب الگوهاي سياسي و سازوكارهايي تنظيم نموده كه دستور 

تهيه شده است. چنين فرايندي مشكلات و  5+  3عمل آن توسط كشورهاي 

ساخت.  ناب ناپذير ميمخاطرات زيادي را براي تحقق اهداف راهبردي ايران اجت

، بلكه از سازوكارهاي مربوط  نه تنها از الگوي دفع وقت 5+  3كه كشورهاي  حالي در

 .  اند هاي دولت ايران استفاده كرده به ناديده گرفتن و چانه زني براي تغيير هدف

اي ايران نيازمند  هاي سياست گذاري مصالحه در روند ديپلماسي هسته ضرورت

هاي لازم براي مشاركت  لگوها و سازوكارهايي بوده است كه زمينهگيري از ا بهره

، معطوف به پايان دادن  . اهداف راهبردي ايران ايران در پيگيري اهداف را فراهم سازد

الملل بوده است.  ها و ايجاد روابط عادي با ساير بازيگران محيط بين به تحريم

اقدام متقابل از سوي آنان منجر به  5+  3پذيرش اهداف تصريح شده كشورهاي 

 .  براي پذيرش اهداف اقتصادي و راهبردي ايران نگرديده است

، زيرا نتايج حاصل از  آيد وجود مي هايي براي مصالحه به ، چالش در چنين شرايطي

اي براي پيگيري و اجراي استراتژي تلافي  برنامه جامع اقدام مشترك هيچگونه زمينه

اي ايران بر اساس نگرش  رسي فرآيند ديپلماسي هستهبر.  وجود نمي آورد را به

هاي لازم براي سود  سياستگذاري مصالحه معطوف به كسب نتايجي است كه زمينه

ه است. هر يك از هاي نامتوازن متقابل را بوجود آورد نامتوازن متقابل و يا هزينه

گردد كه  تواند به مطلوبيت منجر اهداف و الگوهاي راهبردي ايران در شرايطي مي

 باشد.  5+ 3هايي از مشاركت و كنش متقابل از سوي كشورهاي  مبتني بر نشانه
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  5+1اي ايران و  راهبرد معامله بزرگ در ديپلماسي مصالحه هسته .4

، سياسي و راهبردي بوده  اي ايران معطوف به حل اختلافات فني ديپلماسي هسته

نيز از اين ساز و كار براي حداكثر  المللي انرژي اتمي است. شوراي حكام آژانس بين

سازي تعامل خود با ايران بهره گرفت. اگر ايران در روند تعهدات خود پروتكل 

الحاقي را به صورت همه جانبه پذيرفت و به مرحله اجرا گذاشت، زمينه براي انجام 

اقدامات متقابل از سوي جهان غرب نيز فراهم گرديده و اتهامات ادعايي مدير كل 

 پايان داد.  0235مطرح شده بود را در دسامبر  0233نس كه در نوامبر آژا

توان در قالب بخشي از راهبرد معامله بزرگ دانست. معامله  انجام چنين اقدامي را مي

هاي متقابل  شود كه همكاري بزرگ در شرايطي به نتيجه مورد نظر منجر مي

گيري از  ها و بهره ريمويژه آمريكا براي پايان دادن به تح به 5+3كشورهاي 

سازوكارهاي همكاري جويانه و سازنده مبتني بر حسن نيت را فراهم آورد. 

سياستگذاري تحريم اقتصادي و راهبردي آمريكا عليه ايران روندي پيچيده و درهم 

هاي مالي، بانكي و  اي از حوزه تنيده را تجربه كرده است. در اين روند، طيف گسترده

: 3131)كلارك و هوك،  اند هاي تحريم قرار گرفته أثير سياستتجاري ايران تحت ت

186 .) 

دهد كه  هاي بازار مسكن، صنعت، بورس و حوزة مالي بانكي ايران نشان مي واقعيت

هايي نيازمند ارادة  آثار تحريم هنوز باقي بوده و براي پايان دادن به چنين محدوديت

اي  توان در روند ديپلماسي هسته مي هايي از ارادة ملي را ملي خواهد بود. نشانه

تمامي مقامات عالية سياسي، نهادهاي كشوري و  شرايط،مشاهده كرد. در اين 

عمل آوردند. رهبران، كارگزاران و  اي حمايت به لشكري از روند ديپلماسي هسته

پسابرجام انتظار دارند  هاي دورهاند، در  نهادهايي كه چنين حمايتي را به انجام رسانده

 وجود آيد.  ها به هاي پايان دادن به تحريم كه زمينه

توان در قالب الگوهايي پيگيري نمود كه مبتني بر  سياستگذاري پسابرجام را مي

معناي شرايطي  انسجام در سياستگذاري راهبردي خواهد بود. انسجام راهبردي به

ن به است كه تمامي نهادها و كارگزاران نسبت به اهميت و ضرورت پايان داد
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هاي راهبردي در روند ديپلماسي  واقعيتها به نقطة توافق نايل گردند.  تحريم

دهد كه تحريم اقتصادي اعمال شده از سوي  نشان مي 5+3اي ايران و گروه  هسته

الملل، در نهايت منجر به كاهش رفاه اجتماعي  هاي بزرگ در سياست بين قدرت

مشكلات اقتصادي ايران در سال ،  كاهش قيمت نفتجامعه ايران گرديده است. 

 (. World Bank , 2015 : 194را افزايش خواهد داد ) 3135

عنوان تنها برگ برنده اقتصاد سياسي ايران براي كنترل تورم  ها به پايان دادن به تحريم 

ها به براي اينكه چنين هدفي حاصل گردد، تحريم.  و پايان دادن به ركود خواهد بود

فضاي عدم »رديده است كه در مرحله اول زمينه براي تشديد اي اعمال گ گونه

آيد. فضاي عدم اطمينان منجر به  در ساختار اقتصادي ايران بوجود مي« اطمينان

افزايش نرخ ارز گرديده است. چنين فرايندي منجر به اختلال در تامين كالاهاي 

ورم و كاهش هاي لازم براي تشديد ت اساسي كشور گرديده و از سوي ديگر زمينه

 قدرت خريد مردم را اجتناب ناپذير ساخته است. 

اگرچه اجراي سياست تلافي جويانه كار دشواري براي اهداف اقتصادي ايران خواهد 

، اما واقعيت آن است كه ايران در فرآيند مصالحه از الگوي اعتماد استفاده كرده و  بود

.  راهبردي خواهد بوددر نتيجه فاقد ابتكار عمل براي اثرگذاري بر محيط 

سياستگذاري »كند كه از  هاي اقتصادي ايجاب مي هاي پايان دادن به تحريم ضرورت

بسياري از نهادها و مراكز مشاركت كننده در سياست  استفاده شود.« معاملة بزرگ

گذاري امنيتي آمريكا داراي رويكرد تعارضي با اهداف سياسي و امنيتي جمهوري 

 3135ند. تداوم چنين فرايندي مشكلات اقتصادي ايران در سال باش اسلامي ايران مي

 را افزايش خواهد داد. 

كند كه فضاي ساختاري در  هاي بازي بزرگ در نيل به توافق ايجاب مي ضرورت

معامله  آمريكا از سازوكارهاي همكاري جويانه در برخورد با ايران استفاده نمايد.

هاي اعمال شده حاصل  ها و تحريم دوديتبزرگ بدون پايان دادن به برخي از مح

پايان دادن به چهار حوزة تحريم اقتصادي صرفا  از طريق ديپلماسي و .  نخواهد شد

الملل تلاش دارند  شود. هر يك از بازيگران سياست بين الگوهاي تاكتيكي حاصل نمي
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ش دست آورند. الگوي كن تا در شرايط بحران موقعيت بهينه را از طريق توافق به

گذاري معاملة بزرگ را هاي لازم براي سياست زمينه 3332راهبردي چين در دهة 

 (. Alsis & Others , 2012 : 91) وجود آورد به

اي بدون تحقق اهداف مربوط به معامله بزرگ قادر به تحقق اهداف  ديپلماسي هسته

بر علت اصلي ارائة پيشنهاد مبتني ،  اقتصادي و اجتماعي ايران نخواهد بود

سازي موقعيت اقتصادي، صنعتي و  توان بهينه سياستگذاري معاملة بزرگ را مي

ها و فرآيند معاملة بزرگ را حاصل  تكنولوژيك ايران در روندي دانست كه زمينه

بر اين « دابل گريپ»پردازان سياستگذاري اقتصادي و امنيتي همانند  سازد. نظريه مي

حل موضوع مشخصي از طريق سازوكارهاي  موضوع تأكيد دارند كه اگر زمينه براي

وجود آيد، در آن شرايط امكان دستيابي به اهداف فراگير  ديپلماتيك توسط كشورها به

 وجود دارد.

 مصالحهسياستگذاري  هاي معامله بزرگ در روند  ها و نشانه شاخص .1-4

.  دهد اي ايران را تشكيل مي مصالحه بخشي از واقعيت ديپلماسي هسته گذاريسياست

، پيگيري  اگرچه چنين فرايندي پايان گرفته و اجراي آن توسط نهادهاي سياسي و فني

امكان پذير نيست.  معاملة بزرگ هاي شود، اما تحقق چنين اهدافي بدون نشانه مي

مشاركت و درك متقابل بازيگر رقيب نيازمند  اي هرگونه ابتكار در ديپلماسي هسته

سازي سازوكارهاي  بهينه،  . در چنين شرايطي ك استبراي حداكثر سازي منافع مشتر

يابي سياست خارجي در  هاي راهبردي از طريق نقش كنش اقتصادي و قابليت

 .شود حاصل ميالمللي  اي و بين هاي منطقه حوزه

المللي و  مفهوم آن است كه هر يك از بازيگران بين سياستگذاري معاملة بزرگ به

هاي نفتي  كنند. دولت در حوزة راهبردي را درك مياي نقش ساير بازيگران  منطقه

شدن فضاي  باشند. نفتي هاي خاصي از سياستگذاري اقتصادي مي درگير شيوه

گذارد. نياز ايران به  جا مي المللي به سياستگذاري آثار خود را در اقتصاد سياسي بين

به و هاي يكجان درآمدهاي ناشي از فروش نفت، آثار خود را در فرايند تحريم

 , Beemanسازد ) چندجانبة جهان غرب عليه جمهوري اسلامي ايران منعكس مي
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، بنابراين براي تامين  ايران داراي سرمايه ناكافي در اقتصاد ملي بوده (. 95 : 2008

در شرايط موجود، ها تاكيد داشته است.  نيازهاي خود بر ضرورت پايان يافتن تحريم

هاي مختلفي از سياست و اقتصاد جهاني شكل  لايهتحريم اقتصادي عليه ايران، در 

گرفته است. چنين فرايندي به مفهوم آن است كه اقتصاد و سياست در نظام جهاني 

الملل ماهيت سلسله مراتبي داشت،  ماهيت سلسله مراتبي ندارد. اگر ساختار نظام بين

زمان محدود المللي ايالات متحده آثار خود را در  در آن شرايط هرگونه فشار بين

هاي اقتصادي امريكا عليه ايران  گذاشت. بسياري از محدوديت بدون واسطه بجا مي

 (. Katsman , 2011 :171) منجر به اثربخشي سريع نگرديده است

باشند. نظريه پردازاني همانند  در اين شرايط كشورها در صدد كنترل تهديدات مي

-كه الگوي ايران در ارتباط با تحريم بر اين موضوع تاكيد دارند« هيوزبي»و « هووي»

باشد. طبيعي  ها مبتني بر دو نشانه ادامه تحريم به موازات ادامه چانه زني سياسي مي

كند كه  اي افزايش پيدا مي است كه در اين فرايند زمينه براي گسترش تهديد به گونه

بسياري از  شود. يا در شرايط تحريم شديد زمينه براي مقاومت و يا تسليم ايجاد مي

هاي تحريم اقتصادي ايران بيانگر آن است كه چنين فرايندي به نتيجه مقاومت  نشانه

كند كه  هاي سياستگذاري معاملة بزرگ ايجاب مي گردد. ضرورت يا تسليم منجر مي

:  3132، مرشايمر) الگوي مصالحه حد واسط وضعيت مقاومت و تسليم شكل گيرد

165 .) 

 است گذاري مصالحه و الگوي معامله بزرگ تعامل سيكلي در سي .2-4

توان بخشي از الگوهاي كنش تعاملي و رقابتي با  مصالحه را مي سياستگذاري

، انعطاف  هاي بزرگ در شرايط تضادهاي گسترش يابنده دانست. جهان غرب قدرت

 داند. المللي مي اي و بين عنوان گامي جديد در روابط منطقه پذيري ايران را به

اي و در قالب  ان كنگره از سازوكارهاي محدودسازي ايران در حوزه منطقهنمايندگ

هاي بزرگ عموما   هاي ادراكي ايران با قدرت . تفاوت گيرند مقابله با تروريسم بهره مي

. معامله بزرگ در شرايطي  اي ابعاد بيشتر و فراگيرتري پيدا كرده است در حوزه منطقه

، بلكه  وجود آيد ها به مينه پايان دادن به تحريمكند كه نه تنها ز اهميت پيدا مي
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اي  هايي از بازسازي در الگوي روابط ايران و جهان غرب در حوزه منطقه نشانه

برخي از نظريه پردازان اقتصادي بر اين  (. 715:  3131هالستي،  حاصل گردد )

مومي را هاي تحريم اقتصادي نه تنها درآمد دولت از مبادلات ع اعتقادند كه سياست

اي سازي و ايجاد محدوديت در  هاي لازم براي حاشيه كاهش خواهد داد، بلكه زمينه

سازد. چنين فرايندي تضادهاي  قدرت ساختاري جمهوري اسلامي را امكان پذير مي

دهد، زيرا كاهش رفاه اجتماعي در  جامعه و دولت را در طولاني مدت افزايش مي

اعتمادي جامعه نسبت به دولت را  اشد، بيب كشوري كه داراي اقتصاد رانتي مي

 نمايد. افزايش داده و اين امر تضادهاي جامعه و مردم را به گونه مشهودي تشديد مي

ها و افزايش  هاي لازم براي كاهش محدوديت تواند زمينه چنين فرآيندي مي 

جاري هاي نفتي، مالي، بانكي، ت هاي ايران براي پايان دادن به تمامي تحريم مطلوبيت

هاي  هاي پايان دادن به محدوديت وجود آورد. يكي از مدل و تسليحاتي را نيز به

اي،  هاي حقوق بشر، هسته هاي ايران در حوزه اقتصادي و راهبردي همانند تحريم

تنظيم گرديده است. « دابل گريپ»اي توسط  هاي بالستيك و سياست منطقه موشك

توان در زمرة اهداف راهبردي  ه را ميهاي يادشد پايان دادن به هر يك از حوزه

 جمهوري اسلامي ايران دانست.

در اين مدل، پايان دادن به تحريم اقتصادي جمهوري اسلامي ايران براساس كنترل 

هاي ديپلماتيك و پايان دادن به سازوكارهاي نهادي و قانوني آمريكا براي  محدوديت

ي است كه اين مدل براساس گيرد. طبيع ايزوله شدن سياسي كشور هدف انجام مي

المللي اجرا خواهد شد. چنين  اي و بين الگوي كنش چندبعدي در سطوح منطقه

الگويي به مفهوم آن است كه از طريق ايزوله كردن سياسي يك كشور، احتمال 

ها ماهيت هاي اقتصادي نيز فراهم خواهد شد. اينگونه از تحريم افزايش محدوديت

 . گيرد. تغيير رفتار انجام ميقاطع داشته و در راستاي 

 اي  گذاري مصالحه ديپلماسي هستهاي در سياست تعامل خوشه .3-4

هاي اقتصادي و سياسي بازيگراني  اي نيازمند پايان دادن به نگراني ديپلماسي هسته

توان  ، به طور كلي مي است كه نقش متفاوتي در حوزه سياست جهاني ايفا نموده اند
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تواند اهداف و  حظه قرار داد كه هرگونه كنش ديپلماتيك ميشرايطي را مورد ملا

معطوف  مصالحهبخشي از سياستگذاري .  هايي را براي بازيگران ايجاد نمايد مطلوبيت

سوي سازوكارهاي كنش مسئولانه در حوزة راهبردي  به گذار از اعتمادسازي به

وم آن است كه هرگونه اي به مفه تعامل خوشه (. Goldenberg , 2015 :36) خواهد بود

المللي براساس شكل ديگري از الگوهاي  همكاري ايران با آژانس و نهادهاي بين

اي و  ، موضوعات منطقه اي . در تعامل خوشه كنش ديپلماتيك ترميم و بازسازي شود

در  5+  3هاي متقابل ايران و كشورهاي  هاي راهبردي به موازات همكاري ضرورت

هاي گذار از  ضرورت،   . در اين فرآيند شود ي حاصل ميا حوزه ديپلماسي هسته

كند كه ايران نقش مؤثري در ديپلماسي  هاي تحريم اقتصادي ايجاب مي حوزه

 المللي ايفا نمايد.  اي و بين منطقه

كار در آمريكا تمايلي به پايان دادن به  هاي محافظه واقعيت آن است كه گروه

ضرورت تداوم ديپلماسي اجبار تأكيد دارند. هاي ايران ندارند. آنان بر  تحريم

هاي لازم  دهد كه زمينه ديپلماسي اجبار صرفا  در شرايطي كاركرد خود را از دست مي

وجود آيد. روند  ها از طريق سازوكارهاي چندجانبه به براي پايان دادن به تحريم

هاي  حريمهاي پايان دادن به بسياري از ت بايست زمينه ديپلماسي معاملة بزرگ مي

 (. Rezaeian , 2014 : 174) وجود آورد اقتصادي گذشته و حال را به

گيري  دهد كه بدون بهره نشان مي 0235هاي اعمال شده عليه ايران در دسامبر  تحريم

گيري از راهبرد تلافي و  ، بهره ، مقاومت كردن از سازوكارهايي همانند چانه زدن

غرب امكان اجراي فرآيندهاي مصالحه اعمال قدرت در حوزه آسيب پذير جهان 

كميته روابط خارجي سناي آمريكا طرح موسوم به ،  وجود نخواهد داشت. تاكنون

سناتور به تصويب  33را به شكل اجماعي و با رأي قاطع « منندز –طرح كوركر »

هاي مربوط به اتهامات غرب به ايران  . بر اساس اين طرح، تحريمه استرساند

حفظ خواهد شد. اين به  «هاي بالستيك موشك»و « حقوق بشر»، «سمتروري»پيرامون 

هاي اصلي نفتي و بانكي حتي اگر توافق نهايي به تصويب اين معني است كه تحريم

 يابد. ، بلكه به گونه تدريجي كاهش ميكنگره برسد، برداشته نخواهد شد
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ودسازي هاي موجود بيانگر آن است كه ابزارهاي قدرت غرب براي محد واقعيت

توان اقتصادي ايران افزايش يافته و براساس الگوها و سازوكارهاي ديپلماتيك و 

، تراكمي و افزايش  اي . محدودسازي ايران ماهيت خوشه شود راهبردي پيگيري مي

اي  . در چنين شرايطي، ايران صرفا  از طريق سازوكارهاي كنش خوشه يابنده دارد

المللي و تداوم  اي را از طريق نهادهاي بين ي هستهتواند نتايج مربوط به ديپلماس مي

 (. Aronoff , 2014 : 71مذاكرات پيگيري نمايد ) 

اي  اي در روند ديپلماسي هسته اگر ايران از سازوكارهاي مربوط به الگوي خوشه

هاي فزاينده جهان غرب در  ، در آن شرايط امكان محدودسازي تحريم استفاده نمايد

گيري  هاي بزرگ بدون بهره . تعامل ايران با قدرت وجود خواهد داشتمقابله با ايران 

هاي بيشتر  اي زمينه چانه زني . مدل خوشه اي امكان پذير نخواهد بود از مدل خوشه

بايست  ، برخي از اهداف دولت ايران مي اي . در مدل خوشه سازد در آينده را فراهم مي

اي ايران بهترين ابزار  . قدرت منطقه ددر قالب سازوكارهاي كنش متقابل پيگيري شو

 خواهد بود . 5+  3اي با كشورهاي  راهبردي جمهوري اسلامي در معامله خوشه

هاي اعمال شده عليه ايران در فضاي  دهد كه محدوديت نشان مي 3جدول شماره 

قطعنامه منتشر شده در كنگره  5.   اي ماهيت چندجانبه و فراگيري دارد ديلماسي هسته

هاي  عنوان قطعنامه يكا براي مقابله با نقش يابي ايران در سياست جهاني كه بهآمر

هاي راهبردي  عنوان بخشي از محدوديت توان به شود را مي ضدتروريسم شناخته مي

از طريق اقدامات متقابل  . طبيعي است كه چنين فرايندي صرفا  عليه ايران تلقي كرد

 .   شود حاصل مي
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دهد كه روند محدودسازي  الملل نشان مي دي در حوزة سياست بينواقعيت راهبر

ايران توسط نهادهاي سياسي و راهبردي امريكا در حال افزايش است. در چنين 

المللي  كنند كه فشارهاي بين المللي از سازوكارهايي استفاده مي شرايطي، نهادهاي بين

ش دهند. چنين فرآيندي گرايي راهبردي عليه ايران افزاي را در قالب چندجانبه

المللي راهبردي در ارتباط  گونه تدريجي در حوزة ادبيات بين تواند آثار خود را به مي

هاي حوزة نظامي توسط عرصة  جا گذارد. بنابراين درك ضرورت با ايران به

 اي خواهد بود. ديپلماتيك در زمرة عوامل اجراي توافق هسته

و بيانية لوزان اين موضوع مطرح شد كه  همين دليل است كه بعد از مذاكرات به

هاي لازم براي ايجاد تهديدات جديد در  توانند زمينه چگونه نهادهاي سياسي مي

برخورد با ايران را فراهم آورند. براي درك اين موضوع مبادرت به ارزيابي طرح 

 ها گرديد. دربارة سازوكارهاي نظارت كنگره بر روند كاهش تحريم« كوركر ـ منندز»

هاي ساختاري و نهادي را در  واقعيت آن است كه دولت آمريكا ناچار است تا دغدغه

 هاي احتمالي مورد توجه قرار دهد.  نامه روند مذاكرات و موافقت

هايي را  تحريم قعطنامه هاي ايالات متحده در زمينه هاي موضوعي مختلفهر يك از 

واري خواهد بود. طبعا  اميد وجود بر اقتصاد ايران اعمال كرده كه عبور از آن كار دش

هايي شناخت داشته و  اي ايران نسبت به چنين قطعنامه دارد كه ديپلماسي هسته

ها  هاي ايجاد توازن در روند اعتمادسازي با فرآيندهاي معطوف به حذف تحريم زمينه

 اي ايران، هاي مربوط به فعاليت هسته هايي كه علاوه بر حوزه را فراهم آورد. تحريم

 گيرد. هاي ديگري را نيز دربرمي حوزه

اي به مفهوم آن است كه ابزارهاي قدرت ايران در  تعامل خوشه گيري از الگوي بهره

. هرگونه تنوع در سياستگذاري  بايست متنوع شود فضاي تعامل با ايالات متحده مي

سوي  هاي لازم را براي انجام اقدام متقابل از تواند زمينه اقتصادي و راهبردي مي

هاي راهبردي عليه ايران را  آمريكا به كشورهاي جهان غرب براي كاهش محدوديت

جمهور آمريكا بايد  در روند برنامة جامع اقدام مشترك رئيس.  وجود آورد به

 اي به كنگره اعطاء كند. هاي مرحله گزارش
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د هاي آژانس از ابعاآيا دغدغه»در اين گزارش رئيس جمهور بايد پاسخ دهد كه:  

آيا نهادهاي مالي ايران »،  «اي ايران برطرف شده است؟احتمالي نظامي برنامه هسته

آيا موشكهاي »، «اند؟اند و يا از تروريسم حمايت كردهدست به پولشويي زده

آيا نقض حقوق بشر در ايران افزايش يافته »، «اند؟بالستيك ايران پيشرفتي داشته

رئيس جمهور »، «عليه آمريكا حمايت كرده است؟آيا ايران از تروريسم بر »، «است؟

هر  «.آمريكا همچنين بايد تعهد دهد امنيت اسرائيل توسط ايران به خطر نيفتاده است

 اي عليه ايران است . هاي خوشه يك از تعهدات ياد شده به مثابه الگوي محدوديت

هاي قدرت محور  عبور از چنين فرايندي نيازمند اقدام متقابل از طريق ارتقاء قابليت 

. كشوري كه قدرت خود را كاهش دهد به گونه  الملل خواهد بود ايران در محيط بين

هاي راهبردي قرار گرفته و با تهديدات فزاينده  اجتناب ناپذير در وضعيت محدوديت

. هرگونه بازسازي قدرت راهبردي ايران از طريق سياست  بعدي روبرو خواهد شد

. تعامل  اي است گيري از سازوكارهاي تعامل خوشه هرهگذاري مصالحه نيازمند ب

هاي اعمال  شود بلكه زمينه اي نه تنها موضوعي قدرت محور محسوب مي خوشه

 (. Ramazani , 2004 : 25سازد )  قدرت را امكان پذير مي

 

 نتيجه گيري

و اي  ، منطقه اي به اهداف سياسي تا از طريق ديپلماسي هسته ه استايران تلاش نمود

. اگرچه  يابي راهبردي نايل گرددها و جايگاه المللي خود براي گذار از محدوديت بين

، اما تحقق اهداف مربوط به ديپلماسي  برنامه جامع اقدام مشترك تنظيم گرديده

هاي لازم براي  اي ايران نيازمند شناخت فرايندها و سازوكارهايي است كه زمينه هسته

گيري روندهاي همكاري جويانه را امكان پذير  شكلها و  پايان يافتن محدوديت

اي  . روندهاي تحقق سياست گذاري مصالحه در حوزه ديپلماسي هسته سازد مي

 سياست خارجي ايران از طريق سازوكارهاي ذيل امكان پذير است: 

 توان در روابط متقابل  اي ايران را مي هاي ديپلماسي هسته بسياري از نشانه

 پذيري مصالحه در شرايط تهديد تاكيد دارند. نمود كه بر امكانبازيگراني تحليل 
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 بخشي از موضوع  اي ايران گذاري مصالحه در ديپلماسي هستهسياست

 باشد.  پذيري سياسي در فرآيند مذاكرات ديپلماتيك مي امكان

 ها هاي اصلي ديپلماسي مصالحه آن است كه موضوع تحريم يكي از نشانه

گذاري جهاني ثر در سياستؤيافته و از دستور كار كشورهاي م گونه تدريجي پايانبه

 خارج شود. 

 بوده و ها  گذاري مصالحه معطوف به پايان تحريمهاي سياست واقعيت

،  ، تعامل نيازمند آن است كه هر بازيگري بتواند اهداف خود را از طريق همكاري

اي  ها و كاهش مرحله . تداوم تحريم رقابت و فرآيندهاي قدرت ساز پيگيري نمايد

ها به مفهوم آن است كه مصالحه حاصل نشده و كنش همكاري جويانه ايران  تحريم

 .  وجود نياورده است نتايج متقابلي را به

  در فرآيند مصالحه، هر بازيگري تلاش دارد تا حداكثر منافع راهبردي خود

ي جديد مطرح ها موضوعي با عنوان كنترل تحريم از سوي ديگر، مين نمايد.أرا ت

هاي بعد از برجام نقض شده است. بسياري از روندهاي  گرديده كه در ماه

هاي مبتني بر حل مسالمت آميز اختلافات و  محدودسازي قدرت ايران با ضرورت

  حسن نيت در سياست خارجي ايران هماهنگي ندارد.

 ه اگر خواسته باشيم موضوع مربوط به نتايج اقتصادي ايران در ازاي مصالح

هايي كه دربارة  اي را تحليل نماييم در آن شرايط و در ازاي محدوديت هسته

اي ايران انجام گرفته، مقرر شده است كه ايران بتواند نفت خام  هاي هسته فعاليت

هاي  خود را به بازارهاي جهاني منتقل نموده و زمينه براي انتقال بخشي از پول

هاي اتحاديه  ات چنين فرآيندي، بخشي از تحريممواز  وجود آيد. به شدة ايران به بلوكه

تحقق چنين اهدافي به اروپا و آمريكا دربارة بيمة حمل و نقل كاهش يافته است. 

 مثابه مصالحه فراگير تلقي نمي شود. 
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